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Abstract

The theory of speech act, one of the components of applied linguistics, entered 
the field of applied linguistics with the slogan of the activism of linguistic parts of 
discourse. According to Austin, speaking in a specific language brings regular 
action in a specific context, so that changes in the behavior and thoughts of 
language users are manifested after verbal communication. In this sense, the 
application of this theory in the field of discourse phenomena caused by linguistic 
communication leads to a deeper and more accurate understanding of texts, 
especially religious texts. This research has analyzed the theology discourse of 
Imam Riḍā (as) with descriptive and analytical method and with the approach 
of language usage based on John Searle's model in discourse act. Therefore, 
it first mentioned the definitions of the discourse act theory with the opinions of 
Austin and Searle, and then it analyzed the parts of Imam's (as) speeches about 
Theology. The results of this research show that Imam Riḍā (as) paid attention to 
the choice of speech structure and parts of speech, the choice of propositions 
and the use of words and phrases to the listener's conditions in his discourse 
on theology which plays an important role in the direction of speech acts. On 
the other hand, the act of expressive speech has the highest frequency among 
other speech acts such as persuasive and emotional. This shows that Imam Riḍā 
(as) found his listeners uninformed and tried to make them aware in the form 
of interpretation and explanation. However, the implicit verb in the speech of 
declarative actions also brings a kind of persuasion to the audience.
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چکیده 

نظریــۀ کنــش گفتــار یکــی از مؤلفه هــای کاربردشناســی زبــان بــا شــعار کنش گرایــی پاره گفتارهــای زبانی 
پــا بــه عرصــه زبان شناســی کاربــردی گذاشــت. بــه نظــر آســتین ســخن گفتــن بــه یــک زبــان خــاص، کنــش 
قاعده منــد در یــک بافــت مشــخص را بــه همــراه دارد، بــه طــوری کــه در پــی ارتبــاط کلامــی، تغییراتــی در 
رفتــار و افــکار کاربــران زبــان متجلــی می شــود. از ایــن جهــت کاربســت ایــن نظریــه در حــوزه پدیده هــای 
گفتمانــی ناشــی از ارتبــاط زبانــی، موجــب فهــم عمیق تــر و دقیق تــر متــون به ویــژه متــون دینــی می شــود. 
ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی تحلیلــی و بــا رویکــرد کاربردشناســی زبــان بــر اســاس الگــوی جــان ســرل 
در کنــش گفتــار، گفتمــان خداشناســی امــام رضــاg را بررســی کــرده اســت. از ایــن رو، ابتــدا تعاریفــی از 
نظریــۀ کنــش گفتــار بــا آرای آســتین و ســرل ذکــر کــرده ســپس بــه تحلیــل پاره گفتارهــای امــامg در بــاب 
خداشناســی پرداختــه اســت. دســتاوردهای ایــن پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه امــام رضــاg در گفتمان 
خــود در بــاب خداشناســی بــه انتخــاب ســاختار گفتــار و پاره گفتار هــا و گزینــش گزاره هــا و کاربســت واژگان 
و عبارت هــا بــه شــرایط شــنونده توجــه داشــته اســت کــه ایــن امــر نقــش بــارزی در جهت دهــی کنش هــای 
گفتــار ایفــا می کنــد. از طرفــی کنــش گفتــار اظهــاری بیشــترین بســامد را بین دیگــر کنش های گفتــار مثل 
ترغیبــی و عاطفــی دارد کــه ایــن امــر نشــانگر ایــن اســت کــه حضــرت رضــاg شــنوندگان خــود را نــاآگاه 
یافتــه و درصــدد آگاهــی بخشــی آن هــا در قالــب تفســیر و تشــریح بــر آمــده اســت. هرچند فعل مضمــون در 

ســخن کنش هــای اظهــاری نوعــی ترغیــب مخاطــب را نیــز بــه همــراه دارد.

کلیدواژهها: امام رضاg، خداشناسی، کاربردشناسی زبان، نظریۀ کنش گفتار، جان سرل.
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1-مقدمه

کاربردشناســی یکــی از نظریه هــای مهــم و مطــرح در زمنیــۀ تحلیــل گفتمــان به شــمار می آیــد. 
ــا علومــی نظیــر صــرف و نحــو،  ــه کــه ضــد گرایش هــای ســاختارگرایی ظهــور کــرد، ب ایــن نظری
ــی و  ــت بررس ــا را در باف ــان، معن ــی زب ــروکار دارد. کاربردشناس ــی و ... س ــه شناس ــت، جامع بلاغ
ــر و کار  ــان س ــاره گفته هایش ــراد از پ ــور اف ــل منظ ــا تحلی ــتر ب ــه بیش ــد، به طوری ک ــل می کن تحلی
دارد تــا بــا معنــی خــود کلمــات یــا عباراتــی کــه بــه کار می برنــد، بــه همیــن خاطــر ماهیــت زبــان بر 
اســاس کاربردشناســی در تعامل هــای زبانــی مفهــوم و معنــا پیــدا می کنــد. از جملــه موضوعــات 
کاربردشناســی کــه تعامــل زبانــی در آن نمــود واضح تــری دارد، نظریــه کنش هــای گفتــار اســت. 
ــوزه  ــن ح ــردازان در ای ــه  پ ــه نظری ــد بلک ــخن نمی دان ــط س ــرد آن را فق ــان و کارب ــه زب ــن نظری ای
معتقدنــد: هــر ســخنی بــا تغییراتــی کــه در جهــان خــارج ایجــاد می کنــد، کنــش و اجرایــی را در 
پــی دارد، بــه همیــن خاطــر نظریــه کنــش گفتــار، متــن را فــرای واژگان، لغــت، نحــو و... بررســی 
ــی  ــون دین ــل مت ــرای تحلی ــدی را ب ــازه و جدی ــق ت ــد اف ــه می توان ــن نظری ــن رو، ای ــد؛ از ای می کن
کــه به طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم تحــت تأثیــر در نظــر نگرفتــن بافــت گفتمانــی و اجتماعــی 

ــد. ــاد کن ــد، ایج بوده ان

ــر  ــی از نظ ــی غن ــه منبع ــومb همیش ــان معص ــای امام ــلال فرمایش ه ــی در خ ــان دین گفتم
ــد  ــم و جدی ــه طوری کــه بلاغت پژوهــان قدی ــد ب ــی و بلاغــی در جهــان اســلام به شــمار می آی زبان
ــه  ــد. از جمل ــاده کرده ان ــر روی آن هــا پی ــه راحتــی نگذشــته و دیدگاه هــای خــود را ب ــار آن ب از کن
ــرای  ــۀ نظــم او اشــاره کــرد کــه ب ــه عبدالقاهــر جرجانــی و نظری ــوان ب ــم می ت بلاغت پژوهــان قدی
اثبــات نظــم آیــات قــرآن از علــم نحــو و بلاغــت بهــره جســت و از معاصــران می تــوان بــه عبداللــه 
ــرد. در  ــاره ک ــلوبیه« اش ــه الأس ــمّ خصائص ــلال أه ــن خ ــرآن م ــی الق ــاج ف ــاب »الحج ــة درکت صول
ایــن بیــن، گفتمــان امــام رضــاg گنجینــه ای بــزرگ از علــوم و معــارف الهــی اســت کــه در آن، 
جلوه هایــی از فضیلــت و عظمــت آن حضــرت، تجلــی پیــدا کــرده اســت؛ گرچــه بــرای هرکــس، 
رســیدن بــه قلــه  اندیشــه های کــم نظیــر امــامg فراهــم نیســت ولــی بایســته اســت کــه هــر کس 
در حــد فهــم و توانایــی خــود، آن هــا را بررســی نمایــد تــا از اندیشــه های ایشــان بهره منــد شــود.
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حضــرت رضــاg در فرمایش هــای خــود بــه موضوعــات زیــادی پرداختــه کــه برخــی از آن هــا 
ــرآن،  ــنت، ق ــریعت، س ــت، ش ــت، طبیع ــوت، قیام ــدا، نب ــات خ ــی، صف ــد از: خداشناس عبارتن
انســان، فقــرا، ثروتمنــدان، جهــاد، اخــلاق، عقــل، علــم، دنیــا و ... کــه در جــای خــود ســخن بــه 
 gمیــان آورده اســت. در ایــن بیــن خداشناســی یکــی از مهم تریــن ابــواب گفتمــان امــام رضــا
به شــمار می آیــد. مســئلۀ خداشناســی در ادیــان الهــی به ویــژه در دیــن اســلام، از درجــه اهمیــت 
ــن اســلام شــرط  ــی برخــوردار اســت. به طوری کــه در آموزه هــای دینــی و متــون مقــدس دی بالای
 gپذیــرش عبــادات در گــرو اســتحکام عقیــده بــه ایــن اصــل مهــم اعتقــادی اســت. امــام رضــا
در ایــن بــاب بــه اســتدلال بــر وجــود خداونــد، توحیــد و وحدانیــت او، صفــات و افعــال خداونــد و 
... می پــردازد کــه آن زمــان مــورد توجــه بســیاری از دانشــمندان، فلاســفه و حکمــا بــوده اســت. 

ایــن مقالــه می کوشــد گفتمــان خداشناســی امــام رضــاg را از منظــر تــازه ای بررســی کنــد. 
کنش هــای گفتــاری کــه در ذیــل کاربردشناســی زبــان قــرار می گیــرد یکــی از نظریه هــای جدیــد 
در حــوزۀ زبان شناســی نویــن محســوب می شــود. ایــن نظریــه تــوان اجرایــی و تأثیــری پاره گفتارهــا 
را در یــک بافــت مشــخص در جهــت برقــراری یــک ارتبــاط موفــق در نظــر می گیــرد. در ایــن میــان 

ایــن ســوالات بــه ذهــن می رســد کــه:

1. امام رضا g برای تأثیرگذاری کنش های گفتمان خود چه رویکردی را اتخاذ می کند؟

2. میزان کاربست هر یک از کنش های موجود در گفتمان امام رضاg چگونه ارزیابی می شود؟

ایــن پژوهــش بــرای رســیدن بــه پاســخی جامــع و علمــی از روش توصیفــی تحلیلــی اســتفاده 
ــه  ــار ب ــای گفت ــه کنش ه ــرل در نظری ــان س ــته بندی ج ــاس دس ــر اس ــا ب ــعی دارد ت ــد و س می کن
تحلیــل واکاوی فرمایش هــای امــامg بپــردازد. لــذا اهمیــت و ضــرورت ایــن پژوهــش یکــی در 
مســئلۀ خداشناســی اســت کــه ســرآمد معرفت هــا و بحــث محــوری و اساســی در مســائل ایمانــی 
اســلامی اســت؛ به طوری کــه همــۀ دانشــمندان اســلامی بــر آن اتفــاق نظــر دارنــد و دیگــر آنکــه 
نظریــۀ کنــش گفتــاری، گفتمــان امــام رضــاg را از صــرف اخباریگــری خــارج و بــه آن، ســمت 
و ســوی کنش گرایــی و تأثیرگــذاری می بخشــد. بدیــن ترتیــب در ابتــدا بــه مبانــی نظــری یعنــی 
نظریــۀ کنــش گفتــاری و شــاخص های آن پرداختــه، ســپس بــا تکیــه بــر الگــوی ســرل در همیــن 
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ــردازد. شــایان ذکــر  ــاب خداشناســی می پ ــه تحلیــل پاره گفتارهــای امــام رضــاg در ب ــه ب نظری
ــار الرضــا انجــام گرفتــه  ــر مبنــای کتــاب عیــون اخب اســت، اســتخراج فرمایش هــای امــامg ب

اســت.

1-1.پیشینۀتحقیق

ــیده  ــام رس ــه انج ــادی ب ــای زی ــان پژوهش ه ــای ایش ــوال و روایت ه ــاg، اق ــام رض ــیرۀ ام در س
ــا  ــدارد، ثانی ــر ن ــش حاض ــوع و روش پژوه ــن موض ــه ای ــنخیتی ب ــا س ــتر آن ه ــه اولا بیش ــت ک اس
ــش  ــش از دو بخ ــن پژوه ــت. ای ــارج اس ــش خ ــن پژوه ــه ای ــا از حوصل ــی از آن ه ــی برخ ــر حت ذک
ــود. در  ــکیل می ش ــاg تش ــام رض ــی ام ــان خداشناس ــاری و گفتم ــش گفت ــی کن کاربردشناس
زمینــه بخــش اول،کنــش گفتــار در گفتمــان خداشناســی امــام رضــاg هیــچ موضوعــی در ایــن 
بــاب یافــت نشــد؛ امــا در بخــش دوم پژوهش هایــی بــه شــکل توصیفــی انجــام شــده اســت. بــا 
ــار  ــده، در کن ــام ش ــای انج ــن پژوهش ه ــن و مرتبط تری ــی از نزدیک تری ــه برخ ــال در ادام ــن ح ای

ــود: ــر می ش ــی ذک ــون دین ــوزه مت ــار در ح ــش گفت ــل کن ــی از تحلی نمونه های

- قانــع)1393( در مقالــۀ »خداشناســی در روایــات امــام رضــاg« بــا اســتفاده از روش توصیفی 
تحلیلــی، بــه چنــد روایــت از امــام رضــاg و نیــز معصومــان b دیگــر اســتناد می کنــد کــه در 
آن، عالــم آل محمــدg کج فهمــی برخــی فرقه هــای اســلامی از توحیــد را اصــلاح کرده انــد. از 
دســتاوردهای آن، ارتبــاط معــاد و نبــوت بــا خداشناســی اســت و نیز اینکــه برای شــناخت خداوند، 
آگاهــی و درک صفــات او ضــروری اســت. در حقیقــت ایــن تحقیــق بــه صــورت توصیفــی بــه انجــام 

رســیده و از نــکات زبان شناســی گفتمــان امــام رضــاg غافــل بــوده اســت.

ــرل در  ــان س ــاری ج ــش گفت ــۀ کن ــت نظری ــۀ »کاربس ــکاران)1400( در مقال ــترنج و هم - دس
خوانــش خطبــۀ غــراء« بــر اســاس نظریــۀ کنــش گفتــاری جــان ســرل، بــه واکاوی خطبــه غــراء 
ــی  ــده بررس ــام ش ــای انج ــی و کنش ه ــاکله های زبان ــا ش ــه را ب ــن خطب ــاختار ای ــا س ــردازد ت می پ
کنــد. پژوهــش مزبــور روشــن ســاخت کــه از میــان کنش هــای گفتــاری پنج گانــه، کنــش گفتــاری 
اظهــاری، ترغیبــی و عاطفــی در خطبــۀ غــراء نمــود دارد. البتــه بایــد گفــت بافــت خطبــه نشــان 
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می دهــد فعــل مضمــون در ســخن در ســایه اســتعاره های و ســخن مــوزون بــه کار گرفتــه شــده، 
کنش هــای ترغیبــی و عاطفــی را ســبب شــده اســت.

- نورســیده و همــکاران)1399( در مقالــه »القصدیّــة فــی رســائل الإمــام علــیgّ إلــی معاویــة 
ــه  ــردازد و ب ــه می پ ــه معاوی ــه بررســی نامه هــای امــام علــیg ب ــة« ب فــی ضــوء الأفعــال الکلامیّ
ایــن نتیجــه می رســد کــه کنش هــای گفتــاری امــامg بیشــتر بــه منظــور جهت دهــی و تغییــر 

رویکــرد عقیدتــی و شــخصیتی معاویــه اســت.

-ایشــانی و نعمتــی قزوینــی)1393( در مقالــۀ »تحلیــل خطبــه حضــرت زینــب h در کوفــه بــر 
اســاس نظریــۀ کنــش گفتــار ســرل« بــا تکیــه بــر نظریــۀ کنــش گفتار ســرل، خطبــۀ حضــرت زینب

ــی و  ــاری، عاطف ــای اظه ــه کنش ه ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــرده و ب ــی ک ــه بررس h را در کوف
ترغیبــی به ترتیــب بیشــترین کاربــرد را در ایــن خطبــه داشــته و در مقابــل کنش هــای اعلامــی و 
تعهــدی بــه هیــچ وجــه بــه کار نرفتــه اســت. تطابــق بافــت موقعیتــی خطبــه بــا انــواع کنش هــای 
بــه کار رفتــه در متــن و بســامد آن هــا، نشــانۀ قــدرت بــالای مخاطــب شناســی و درک عمیــق آن 

حضــرت از بافــت موقعیتــی اســت.

ــا عنــوان »تحلیــل کنــش گفتــاری چهــارده  ــاد )1394( در پایان نامــۀ خــود ب - توکلــی ســعد آب
ســوره مدنــی قــرآن کریــم بــر پایــۀ نظریــه ســرل« بــر اســاس الگــوی ســرل در نظریــه کنــش گفتــار 
14 ســوره از ســوره های مدنــی قــرآن کریــم را مــورد واکاوی قــرار می دهــد و در پایــان بــه ایــن نتیجــه 
می رســد کــه بســامد کنــش اظهــاری بــر دیگــر کنش هــا فزونــی دارد؛ هرچنــد فعــل مضمــون در 

ســخن بیشــتر کنش هــای ترغیبــی اســت.

ــاg در  ــام رض ــاری ام ــای گفت ــد کنش ه ــن می کوش ــی نوی ــرد زبان شناس ــا رویک ــه ب ــن مقال ای
امــر خداشناســی را اســتخراج و کنش هــای ضمنــی آن  را نشــان دهــد. بدیــن ترتیــب تفــاوت ایــن 
ــا پژوهش هــای مذکــور بدیــن شــرح اســت: اول اینکــه نــگاه زبان شناســی نویــن را در  پژوهــش ب
گفتمــان امــام رضــاg مــد نظــر دارد کــه ایــن رویکــرد در فرمایــش امــام کمتــر بــدان توجــه شــده 
و در امــر خداشناســی ایــن رویکــرد مغفــول مانــده اســت. دوم اینکــه روش ایــن پژوهــش از صــرف 
ــه بیــرون از متــن خــارج شــده و بافــت متنــی گفتمــان  ــگاه همه جانبــه آن ب ــودن و ن توصیفــی ب
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امــامg توجــه بیشــتری دارد و در آخــر کنــش و تغییراتــی را کــه امــامg در امــر خداشناســی بــه 
مخاطــب اعمــال می کنــد، مــورد بررســی قــرار می دهــد. قابــل ذکــر اســت فرمایش هــای حضــرت 
ــن  ــدود ای ــفانه در ح ــه متاس ــت ک ــی اس ــل بررس ــل قاب ــه تفصی ــز ب ــی نی ــرد ادب ــا رویک ــاg ب رض

پژوهــش نمی گنجــد و می طلبــد در مجــال دیگــری بــه ایــن بخــش نیــز پرداختــه شــود.

2-مبانینظری

2-1.نظریۀکنشهایگفتار

ــی  ــل معن ــم از قبی ــر مفاهی ــه ب ــا تکی ــان ب ــران زب ــدگاه کارب ــا را از دی ــان، معن ــی زب کاربردشناس
اســتلزامی، بافــت، ارتبــاط و عملــی کــه در پــس آن هــا اتفــاق می افتــد، مطالعــه می کنــد. یکــی 
از مباحــث مهــم آن، نظریــۀ کنــش گفتــاری اســت. در ایــن نظریــه، مفهــوم کنش گرایــی در مقابــل 
ــه دو  ــا ب ــلات، صرف ــا و جم ــا دارای پاره گفتاره ــی معن ــرد. در صدق گرای ــرار می گی ــی ق صدق گرای
ــای  ــه معن ــی ب ــا کنش گرای ــود)صانعی پور، 1390: 26(؛ ام ــیم می ش ــادق و کاذب تقس ــروه ص گ
اجــرای فعــل یــا عملــی در جهــان واقــع اســت. فــان دایــک معتقــد اســت »کنــش بــه معنــای اجــرا 
و عمــل اســت و کنش گرایــی بــه معنــای تولیــد لفــظ در یــک بافــت مشــخص کــه عمــل یــا اجرایــی 
را در پــی داشــته باشــد و باعــث تغییــر و تحــول در جهــان واقــع شــود)فان دایــک، 1999: 228(. 
بــر ایــن اســاس، کاربــرد زبــان توســط انســان، ناگزیــر عمــل و اجرایــی را بــه دنبــال دارد کــه بــا تأثیر 

گذاشــتن بــر مخاطــب خــود، تغییــر یــا تحولــی در رفتــار یــا عقایــد او ایجــاد می شــود.

در حقیقــت آســتین بــا رد نظریــه قدیمــی در بــاب صدق گرایــی پدیده هــای زبانــی مدعــی شــد 
کــه زبــان فعالیــت و عمــل قابــل اجراســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، ســنگ بنــای ایــن نظریــه ایــن 
اســت کــه تشــکیل یــک گفتمــان بــه گــذر آن از مرحلــه گفتــه بــه اجــرا منــوط می شــود؛ بنابرایــن 
ــدف  ــا در ه ــلاف گفتمان ه ــرا. اخت ــه و دوم اج ــه اول گفت ــتند: مرحل ــه هس ــا دو مرحل گفتمان ه
ــر بنــای یــک  ــه همیــن جهــت آســتین ســاختار کنش گفتــار و زی اجرایــی وکنشــی آن هاســت، ب

گفتــه را متشــکل از ســه قســمت می دانــد: 
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کنــش بیانــی: متشــکل از واحدهــای زبانــی صــوت، کلمــه، تراکیــب و جمــلات هســتند کــه بــه 
وســیله گوینــده بــا نظــم نحــوی ســالم و دلالــت مشــخص ارائــه می شــود. ایــن کنــش بــه مجــرد 
تلفــظ گفتــه تشــکیل می شــود. کنــش منظــوری: همــان کاری کــه در پس کنــش بیانــی  به صورت 
معنــای اضافــی انجــام می شــود. ایــن کنــش بــا نیــت و هــدف گوینــده  به صــورت ضمنــی بیــان 
می شــود، بــه طــوری کــه بــه آن کنــش غیــر بیانــی گفتــه می شــود. کنــش تأثیــری: نتیجــه ای کــه 
بــر اثــر گفتــار تولیــد شــده بــر مخاطــب  پدیــد می آید)الشــهری: 2005: 155-156؛ اجعیــط، 

.)67 :2012

ایــن نظریــه را آســتین مطــرح و ســرل بــا اصلاحــات و اضافاتــی ثبــت و ضبــط کــرد. در واقع کنش 
گفتــار نــزد ســرل متشــکل از همــان کنش هــای ســه گانه مذکــور نــزد آســتین اســت؛ امــا او بــه ایــن 
گــروه ســه کنشــی، کنــش دیگــری بــا عنــوان کنــش قضیــه ای )قضــوی( اضافــه می کنــد. نســبت 
ایــن کنــش، بــه اصطــلاح قضیــه در فلســفه و منطــق برمی گــردد، بــه اعتبــار اینکــه در یــک قضیــه 
احتمــال صــدق و کــذب مــی رود. از ایــن رو »قضیــه« و در کنــار آن فعــل قضیــه ای بــا ارجــاع و احاله 
اقتــران می یابــد بــه طوری کــه بــه مجــرد تلفــظ آن، بــه موضوعــی یــا نشــانه خارجــی ارجــاع داده 
ــر  ــه ای زی ــل قضی ــد: »فع ــف کرده ان ــه تعری ــی آن را این گون ــود)متوکل، 1986: 109(. برخ می ش
مجموعــه فعــل کنــش بیانــی اســت )کنش صوتــی، نحــوی، معنایــی و قضیه ای( که توســط ســرل 
بــه دو نــوع محمولــی و موضوعــی تقســیم می شــود«)ألادواری، 2011: 92(. عــلاوه بــر این، ســرل 
شــروطی را بــرای تعییــن کنــش منظــوری اضافــه می کنــد کــه تفــاوت الگــوی وی در کنش هــای 

گفتــار را بــا الگــوی آســتین مشــخص می کنــد.

 از جملــه مهم تریــن شــرط ها، شــرط قصدمنــدی اســت. ایــن شــرط از اجــزا کنــش پــس 
بیانی)منظــوری( بــه شــمار می آیــد، بــه طوری کــه اجــرای صحیــح کنــش منظــوری به آن بســتگی 
دارد؛ یعنــی ارتبــاط کلامــی بیــن فرســتنده بــا ارســال متــن و گیرنــده بــا دریافــت و فهــم آن، بــر 
اســاس ایــن شــرط صــورت می پذیــرد. در حقیقــت جــان ســرل معتقــد اســت: توفیــق و اجــرای 
ــرل،  ــتنده دارد)س ــخص فرس ــد مش ــم قص ــه فه ــتگی ب ــذاری آن بس ــی و تأثیرگ ــس بیان ــش پ کن
1387: 102(. دیگــر تفــاوت نظریــۀ جــان ســرل بــا نظریــه آســتین در شــرط قــراردادی اســت که با 
شــناخت های مشــترک و شــایع بیــن فرســتنده و گیرنــده ارتبــاط دارد و روابــط بیــن آن هــا را تنظیم 
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می کنــد تــا کنــش منظــوری یــا پــس بیانــی و تأثیــر آن بــا توفیــق اجــرا شــود بــه اعتبــار این کــه از 
نظــر ســرل هــر عمــل و اجرایــی مبتنــی بر مشــترکاتی بیــن فرســتنده و گیرنده اســت کــه از منظور 
فرســتنده پــرده برمی دارد)برینکــر، 2005: 111(. ایــن دو شــرط تفــاوت الگوی ســرل و آســتین را 
مشــخص می کنــد؛ امــا در آخــر بایــد نظریــۀ کنش هــای گفتــار نــزد آن دو، گفتمــان را متوجــه اجــرا 

و تأثیــر می کنــد و بــا یکدیگــر اختــلاف ریشــه ای ندارنــد.

ــزد آســتین و ســرل ذکــر یــک مثــال لازم می آیــد.  ــه مذکــور ن بــرای تبییــن کنش هــای چهارگان
یــنَ کَانَ؟ کیــف کان؟ 

َ
امــام رضــاg در بــاب خداشناســی می فرماینــد: »أخبِرنــا عَــن اللــهِ تَعَالَــی أ

وعلــی أیّ شــیءٍ کان اعتمــادُهُ؟ فقــالَ علَیــهِ السّــلامُ: إنّ اللــهَ تعالــی کیّــفَ الکیــفَ فهــو بــلا کیفَ، 
ــك عالــمٌ؛ مــا را از خداوند  و أیّــن الأیــن فهــو بــلا أیــنَ، وکان اعتمــادُهُ علَــی قُدرتِــه، فقالــوا: نشــهَدُ أنَّ
مطلــع کــن کــه کجــا و چگونــه می باشــد؟ و بــه چــه چیــزی تکیــه زده اســت؟ حضــرت فرمودنــد: 
خداونــد، خــودش بــه چگونگــی معنــی داد، پــس خــودش بــدون چگونگــی اســت و خــودش بــه 
مکانیــت، مــکان داده اســت، پــس خــودش بــدون مــکان اســت و بــه قــدرت خــودش تکیــه زده 
اســت. آن هــا گفتند: شــهادت می دهیــم که شــما دانــا هســتید«)ابن بابویــه، 1378، ج1: 108(. 

شــرح ایــن مثــال در جــدول ذیــل می آیــد:

جدول1:توضیحساختارکنشگفتار

کنش تأثیری کنش پس بیانی کنش قضیه ای قصد کنش 
بیانی 

تعامل با آن ها 
به شکل مثبت و 

ایجابی و قبول آن ها 
در گرویدن به اسلام

وصف و تقریر موضع 
پرسشگران در قبال امام رضا
g و اعتراف به قدرت در 
باب برهان آوری وعلم او به 

ذات احدیت خداوند

ضمیر »نحن« در فعل مضارع 
»نشهد« به پرسش گران ونیز 
ضمیر »ک« در»أنّک« به امام 

رضا g در بیرون متن بر 
می گردد.

اعتراف پرسشگران 
در پی اثبات علم 

خداوند توسط امام 
g رضا

فنشهد 
أنّک عالِمٌ

ــا رعایــت  از محتــوای ایــن جــدول برمی آیــد کــه کنــش بیانــی همــان پاره گفتــاری اســت کــه ب
قواعــد نحــوی دســتوری بیان شــده اســت. ایــن پاره گفتار توســط گوینده مشــخص )پرسشــگران( 
ــد  ــراه قص ــه هم ــود ک ــت می ش ــاg( دریاف ــخص)امام رض ــنونده مش ــط ش ــده و توس ــال ش ارس
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و هدفــی اســت، زیــرا خالــی بــودن آن از قصــد و هــدف مشــخص، بــه معنــای آن اســت کــه ایــن 
کنــش بیانــی یــا پاره گفتــار بــی معنــی و پــوچ اســت. قصــد گوینــده در کاربــرد زبــان نشــان دهنــده 
وجــود کنــش قصــدی -گفتمــان قصــد محــور- و انتخــاب اســتراتژی مناســب جهــت ارســال آن 
ــدی  ــای قص ــر کنش ه ــی ب ــی مبتن ــر گفتمان ــل ه ــن تحلی ــد)پالمر، 1997: 24(. بنابرای می باش
ــه ای  ــش قضی ــود. کن ــزی می ش ــد او پایه ری ــه قص ــر پای ــی ب ــر زبان ــی عناص ــوده و معان ــده ب گوین
دارای نشــانه هایی اســت کــه آن هــا را بــه بافــت بیرونــی متــن ارجــاع می دهــد. بــرای مثــل ضمایــر 
موجــود در ایــن کنــش ارجاعــات بــرون متنــی دارنــد کــه هریــک تبییــن ومشــخص گردیــد. البتــه 
گاهــی ممکــن اســت از ارجاعــات بــرون متنــی زمانــی و یــا مکانــی باشــند. در کنــش پــس بیانــی 
ــش  ــرض کن ــدف و غ ــا ه ــت ب ــه اس ــه در آن نهفت ــی ک ــور و هدف ــت منظ ــن اس ــوری( ممک )منظ
ــا قصــد و هــدف کنــش بیانــی متفــاوت باشــد.  بیانــی یکســان باشــند و ممکــن اســت منظــور ب
ســرل اعتقــاد دارد هــرگاه بیــن ســاختار جملــه و کارکــرد آن رابطــه مســتقیم وجــود داشــت کنــش 
گفتــار مســتقیم و هــر گاه بیــن آن دو رابطــه مســتقیم وجــود نداشــت کنــش گفتاری غیر مســتقیم 
نــام می گیرد)یــول، 1385: 76(. در مثــال یــاد شــده بــه نظــر قصــد کنــش بیانــی )ســاختار( بــا 
قصــد کنــش پــس بیانی)کارکــرد( رابطــه مســتقیم دارنــد، بــه بیــان ســاده تر، تــوان کنــش بیانــی 
پرســش گران، وصــف و تقریــر از موضــع خــود در قبــال حضــرت اســت کــه ایــن نیــز از تــوان پــس 
بیانــی برداشــت می شــود. و امــا در مــورد کنــش تأثیــری بایــد گفــت: بــه نظــر می رســد در ابتــدا 
ــنیدن  ــد از ش ــپس بع ــد س ــه بودن ــارض گرفت ــی متع ــاg موضع ــام رض ــل ام ــدگان در مقاب گوین
اســتدلالات ایشــان از موضــع خــود برگشــته و بــه برهــان آوری حضــرت اعتــراف کردنــد. ایــن تغییر 
موضــوع موجــب تحقــق تعامــل مثبــت بیــن پرسشــگران و امــام رضاg شــده اســت کــه در نتیجه 
ارتبــاط کلامــی آن هــا بــا اقنــاع ایــن گــروه، بــا موفقیــت خاتمــه یافــت؛ بنابرایــن پاره گفتــار تولیدی 

در ایــن بخــش دارای کارکــرد بــوده و بــر گیرنــده پیــام، تأثیــر گذاشــته اســت.

2-2.عناصرمؤثردرنظریۀکنشگفتار

ــد  ــه آن هــا توجــه می کن ــه ارتباطــی، ب ــوان یــک نظری ــار به عن پایه هــای اساســی کــه کنش گفت
تــا یــک گفتمــان موفــق تولیــد شــود، قصــد گوینــده و شــرایط حاکــم بــر آن گفتمــان اســت. در 
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حقیقــت گوینــده گفتماتــی را آغــاز نمی کنــد مگــر در آن قصــدی نهفتــه باشــد. از طرفــی دیگــر آن 
قصــد از جانــب شــنونده دریافــت نمی شــود مگــر اینکــه  بافــت و شــرایط بیرونــی گفتمــان مــورد 

توجــه باشــد.

الف.قصدمندی

ــوان  ــاب ت ــرل در ب ــی س ــروط اصل ــی از ش ــد یک ــاره ش ــین اش ــمت پیش ــه در قس ــور ک همان ط
کنش گفتــار، شــرط قصــد گوینــده اســت. قصــد در لغــت از ریشــه قَصَــدَ بــه معنــای نیــت، هــدف 
ــی  ــی ف ــة المعن ــا أصاب ــردن راه( ی ــوار ک ــتقامة الطریق)هم ــای اس ــه معن ــز ب ــت و نی ــرض اس و غ
اللفظ)تحمیــل معنــی در لفــظ( آمــده اســت)فراهیدی، 1414ق، ج3: 55(. و در اصطلاح: ســوق 
گرفتــن ذهــن بــه ســمت ســوی یــک موضــوع و فکــر کــردن دربــاره آن اســت)وهبه و المهنــدس، 
2010 : 288(. قصدمنــدی در فلســفۀ عقــل توســط هوســرل مطــرح شــد و آن  را اســاس نظریــۀ 
پدیدارشناســی خــود گذاشــت. او معتقــد بــود قصدمنــدی یــک فراینــد پویــا و محــرک اســت کــه 
هــدف آن همیشــه اتصــال ذات بــه موضــوع است)ســلامه، 2002: 114(. در واقــع، هوســرل برای 
رفــع اختلاف هــا بــر ســر دوگانگــی ذات و موضــوع، قاعــده قصدمنــدی را مطــرح می کنــد. ایــن 
قاعــده بــه کمــک ســرل در نظریــۀ کنــش گفتــار مطــرح شــد. ســرل قصدمنــدی را شــرط اساســی 
بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط کلامــی می دانــد؛ چراکــه او معتقــد اســت؛ تعییــن تــوان کنش گفتــار در 
یــک ارتبــاط کلامــی بدون قصــد فرســتنده متــن امــکان پذیــر نیســت)الصبیحی، 2008: 152(.

بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت معیــار قصدمنــدی بیــن متــن یــا یــک جملــه و هــدف گوینــده 
تناســب ایجــاد می کنــد تــا کنــش گفتــار بــا غــرض گوینــده یکســان شــود. در واقــع، قصــد بیــن 
کاربردشناســی زبــان و معناشناســی تمایــز ایجــاد می کنــد. نیــز کمــک می کنــد تــا دریافــت کننده 

راحت تــر بــه غــرض گوینــده دســت یابــد.

ب.بافت

ــت  ــتقل از باف ــا و مس ــای واژه ه ــاس ویژگی ه ــر اس ــا ب ــان، تنه ــیر بی ــر و تفس ــه تعبی ــا ک از آنج
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ــه بافــت در بســیاری از مــوارد  ــدون توجــه ب ــی ب و بازیابــی مفاهیــم ضمنــی و توانــش غیــر بیان
امکان پذیــر نیســت، لــذا بافــت در ارتبــاط کلامــی یــا در کاربرد زبــان در ارتبــاط از اهمیــت بالایی 
برخــوردار اســت بــه طوری کــه بافــت منبــع ســرنخ هایی اســت کــه بــه شــنونده کمــک می کننــد 
تــا بــه قصــد گوینــده پــی ببــرد. »تبییــن و توجیــه کارگفت هــا بایــد بــا توجــه بــه بافــت یــا بســتر 
ــه  ــی ک ــت درون ــت؛ باف ــوع اس ــر دو ن ــت ب ــدی، 1393: 3۸(. باف ــورت گیرد«)یارمحم ــه ص گفت
متشــکل از عناصــر زبانــی و پدیــدآور ســاختار شــکلی متــن اســت و بافــت برونــی شــرایط بــرون 
متنــی کــه باعــث ایجــاد یــک متــن می شــود اعــم از مســائل اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و ...  
کــوک معتقــد اســت کــه در بررســی های زبانــی دو نگــرش وجــود دارد. ایــن دو نگــرش عبارتنــد 
از: نگــرش بافتــی و نگــرش صورت گــرا. نگــرش صورت گــرا بــه حقایــق درون زبانــی اشــاره دارد 
و نگــرش بافتــی حقایــق بیــرون زبانــی، منظــور از حقایــق درون زبانــی مشــخصه های صــوری 
اســت کــه از آثــار ثبــت شــده بــر روی صفحــه کاغــذ یــا آواهــای شــنیده شــده توســط اندام هــای 
ــه مشــخصه هایی اشــاره دارد کــه  ــی ب ــق بیــرون زبان شــنوایی در ذهــن شــکل می گیــرد. حقای
در خــارج از ســاختار فیزیکــی زبــان یعنــی در جهــان یــا ذهــن مشــارکین در یــک فعالیــت زبانــی 

وجــود دارد)کــوک، 1388: ۷-۶(.

g2-3.کنشهایگفتاریوگفتمانخداشناسانۀامامرضا

ــدگاه  ــه دی ــت؛ چراک ــلامی اس ــه اس ــا در جامع ــن گفتمان ه ــی از مهم تری ــان خداشناس گفتم
کلــی و اصلــی دیــن اســلام بــا محــور خداشناســی تبییــن می شــود. خداشناســی یــا علــم الهیــات 
)theology( بــه مطالعــه و شــناخت خداونــد می پــردازد. در هــر دوره ای از تاریــخ مفــاد و مســائل 
 ،nخداشناســی بــا دوره ای دیگــر متفــاوت بــوده اســت. بــه طــور مثــال پــس از رحلــت پیامبــر
ــی را  ــن خداشناس ــاس ای ــوان اس ــه می ت ــود. اگرچ ــی ب ــئلۀ بدیه ــک مس ــت آن ی ــدا و موجودی خ
قــرآن دانســت امــا پرســش هایی دربــارة افعــال و اســما و صفــات خداونــد، مطــرح نبــود. در ابتــدا 
مســلمانان خــدا را ماننــد انســان تصــور می کردنــد و بــه آیاتــی کــه بــرای خداونــد اعضــای بــدن 
عنــوان می شــد، اســتناد می جســتند)بحرالعلوم، 139۶ :۷9(. در روزگار امــام رضــاg نیــز  ایــن 
موضــوع اهمیــت زیــادی داشــت. روزگاری کــه بحث هــای فلســفی در بــاب خداشناســی رنــگ و 
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بــوی علمــی بــه خــود گرفــت و از طــرف دیگــر بحــث و مناظــره در محافــل سیاســی زمینــه ای شــد 
تــا امــامg فرمایش هــای خویــش را در ایــن بــاب بــه منصــه ظهــور برســاند.

در اینجــا پاره گفتارهــای امــام رضــاg بــا محوریت خداشناســی و کنش هــای به کارگرفته شــده، 
در ســایه کنش هــای گفتــاری بررســی و تحلیــل می شــود. بدیــن صــورت کــه تقســیم بندی های 

ســرل به عنــوان ســرلوحه کار قــرار می گیــرد.

ــوان موجــود در آن می دانــد؛  ــۀ کنــش  گفتــار را کنــش منظــوری و ت ســرل هســتۀ اصلــی نظری
زیــرا ایــن کنــش »عنصــری مهــم در جهــت تبییــن دلالت هــای الفــاظ و عبــارات به شــمار می آیــد. 
در واقــع، بــا کشــف تــوان کنــش منظــوری یــک جملــه، ســاختار دلالــی یــک عبــارت بــه دســت 
می آید«)بوجــادی، 2012: 79(. از ایــن رو، کنش هــای گفتــار از نظــر  ســرل بــه پنــج گــروه تقســیم 

می شــود کــه بــه »پنــج گانــه  ســرل« معــروف شــده اســت. 

2-3-1.کنشگفتاریاظهاری

در ایــن کنــش گوینــده بــا اظهــار کــردن، نفــی کــردن، توصیــف کــردن، تأییــد یــا ردن کــردن و ... 
بــه توصیــف جهــان خــارج از دیــدگاه خــود می پــردازد و جهــان خــارج را بــر اســاس بــاور خــود بــه 
تصویــر می کشــد. در حقیقــت ایــن کنــش گفتــاری نشــان دهنــدۀ بــاور گوینــده از درســتی اوضاع 
امــور اســت. اظهاراتــی چــون بیــان واقعیــت، تصدیــق، نتیجه گیــری و توصیــف، نمونه هایــی از 
ــان  ــا آن چن ــان کــه هســت ی ــا را آن چن ــق آن هــا دنی ــد کــه گوینــده از طری کنش هــای گفتاری ان
ــول، 1385: 74(. شــرط صــدق در کنــش گفتــاری اظهــاری از  ــاور دارد، نشــان می دهد)ی کــه ب
شــرایطی اســت کــه گوینــده بــدان ملتــزم اســت یعنــی آوردن جهــان خــارج در کلمــات آن گونــه که 

هســت یــا آن گونــه کــه بــاور دارد.

در فرمایش هــای حضــرت ایــن کنــش این گونــه متجلــی می شــود، »یقــولُ فــی اللّــهِ عَــزّ وَجَــلّ: 
مــدُ الّــذِی لَــم یَلِــد وَلَــم یُولَــد وَلَــم یَکُــن  حــدُ الصَّ

َ
ــمیعُ البَصیــرُ الوَاحِــدُ الأ طیــفُ الخَبیــرُ السَّ هــوَ اللَّ

ــهُ کُفُــواً أحَــدٌ؛ دربــاره خداونــد بلنــد مرتبــه می فرماینــد: او تیزبیــن، آگاه، شــنوا، بینــا، یکتــا و  لَ
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ــن  ــبیهی دارد«)اب ــچ ش ــه هی ــت و ن ــی اس ــد کس ــود فرزن ــه خ ــد دارد ن ــه فرزن ــه ن ــت ک بی همتاس
ــال  ــد متع ــتایش خداون ــدح و س ــه م ــرت ب ــار حض ــن پاره گفت ــه، 1378، ج1: 117(.  در ای بابوی
می پــردازد. کنــش گفتــاری اظهــاری ایــن پاره گفتــار بیــان عقیــده امــام رضــاg دربــاره خداونــد 
ــه صــورت گوناگــون و متوالــی ذکــر  ــد و ب اســت کــه در قالــب توصیــف و تشــریح اوصــاف خداون
شــده اســت. تنــوع در ذکــر صفــات خداونــد از قبیــل )لطیــف، خبیــر، صمــد( در توصیفــی بــودن 
کنــشِ بــه کار گرفتــه شــده دامــن می زنــد، بــه دیگــر ســخن، از آن جایــی کــه اوصــاف ذکــر شــده 
ــوی  ــد از س ــد خداون ــی حم ــی چرای ــی و حت ــر از او، چگونگ ــه غی ــتند ن ــد هس ــوص خداون مخص
ــه  ــد ب ــد نوعــی تأکی ــی آمــدن صفــات خداون ــد. از طرفــی دیگــر، متوال ــان می دارن حضــرت را بی
همــراه دارد. ســامرایی اعتقــاد دارد: »توالــی صفــات بــرای موصــوف واحــد، تأکیــد، تقریــر و معنــا 
افزایــی را بــه دنبــال دارد«)الســامرائی، 1423ق، ج3: 174(. در حقیقــت، امــام رضــاg کنــش 
ــا تأکیــد همــراه می کنــد، بدیــن صــورت حضــرت عقیــده و  گفتــاری اظهــاری را در کلام خــود ب
ادعــای خویــش را در موضــوع خداشناســی و وحدانیــت اظهــار، ســپس آن هــا را اثبــات می کنــد. 
البتــه بایدگفــت: تحمیــد و ســتایش خداونــد در  ذیــل کنــش عاطفــی هــم قابــل بحــث اســت که با 

ذکــر نمونه هایــی در بخــش کنــش عاطفــی ایــن امــر بیشــتر تبییــن خواهــد شــد.

ــت  ــت و در حقیق ــد اس ــتایش خداون ــدح و س ــور م ــار مذک ــور پاره گفت ــه مح ــه این ک ــه ب ــا توج ب
کنــش گفتــاری اظهــاری آن مقیّــد بــه )حمــد اللّــه( اســت، حضــرت در پــی آن اســت تــا  نشــان 
دهــد کــه آن صفــات مختــص خداونــد هســتند بــه همیــن خاطر بعــد ذکــر چندیــن صفــت، از واژه 
»الــذی« اســتفاده می کنــد کــه نقــش صفــت در پــاره گفتــار مزبــور را دارد. ایــن امــر بعــد از اظهــار 
عقیــده و بیــان ادعــا، نوعــی کنــش تببیــن و تفســیر را بــه دنبــال دارد. در واقــع، حضــرت بــا ذکــر 
کنــش گفتــاری »الّــذِی لَــم یَلِــد وَلَــم یُولَــد وَلَــم یَکُــن لَــهُ کُفُــواً أحَــدٌ« قصــد دارد وحدانیــت خداوند 
را اثبــات کنــد کــه در پــی آن یگانــه بــودن خداونــد در صفــات مذکــور اثبــات می شــود. بــه بیــان 
ــرای شــنونده در  ــن فــرض را ب ــر، صمــد( ای ســاده تر، حضــرت بعــد ذکــر اوصــاف )لطیــف، خبی
نظــر می گیــرد کــه صفــات مذکــور می توانــد بــرای غیــر خــدا نیــز باشــد؛ یعنــی غیــر خداونــد نیــز 
می توانــد )ســمیع، خبیــر( باشــد، لــذا بــا ذکــر کنش گفتــاری اظهــاری دیگــر بعــد از »الــذی« بــه 
عنــوان تببیــن و نتیجــه، ایــن فــرض محتمــل را رد کــرده وعقیــده خــود را به اثبــات می رســاند؛ زیرا 
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کنش گفتــاری اظهــاری در پاره گفتــار بعــد  از »الــذی« تــوان کنش هــای گفتــاری پیشــین را تقویت 
می کنــد و بــه عبارتــی تأکیــد، تبییــن و تفســیری بــرای آن هــا بــه شــمار می آیــد، چراکــه از یک ســو 
تعلیــل و ســببی بــرای اوصــاف پیشــین محســوب می شــود، از ســوی دیگــر، کنش گفتــاری بعــد 
از»الــذی« بــر گرفتــه از قــرآن و ســوره اخــلاص اســت کــه حضــرت بــا ذکــر آن در پاره-گفتــار، قصــد 
دارد ظــن و گمــان را از ذهــن شــنونده بزدایــد، زیــرا از آن جایــی کــه قــرآن بهتریــن و مناســب ترین 
شــاهد بــرای اثبــات صــدق ادعاســت. بیرلمــان اعتقــاد دارد: ویژگی اساســی استشــهاد این اســت 
کــه آن حجــت و دلیلــی بــرای تقویــت ادعــاء و ملمــوس کــردن تصویــر ایجــاد شــده است)عیســی، 
ــاور  ــه ب ــوان اسشــتهاد در گفتمــان، ب ــی به عن ــا اشــارات قرآن ــات ی ــذا کاربســت آی 2006: 16(. ل

پذیــری و اقنــاع می افزایــد زیــرا کلام قــرآن برهانــی قاطــع وهمــه فهــم اســت.

ــاهد  ــز مش ــی نی ــاب خداشناس ــاg در ب ــام رض ــای ام ــر فرمایش ه ــاری در دیگ ــش اظه کن
ــرُ  ــودٌ غَیْ ــتٌ مَوْجُ ــمٌ مُثْبَ ــهُ قَدِی نَّ

َ
ــه وَأ ــر ل ــهُ وَلَا نَظِی ــبْهَ لَ ــرُهُ وَلَا شِ ــهَ غَیْ ــهُ لا إِلَ ــرارُ بأنّ ــود: »الإق می ش

ــهُ لَیْــسَ کَمِثْلِــهِ شَــیْءٌ؛ اعتــراف بــه اینکــه هیــچ خدایــی بــه جــز اللــه نیســت، شــبیه و  نَّ
َ
فَقِیــدٍ وَأ

همتایــی نــدارد، همیشــه ثبــوت داشــته و به خــودی خــود موجــود بــوده و مفقــود نخواهــد شــد و 
آنکــه چیــزی ماننــد او نیســت«)ابن بابویــه، 1378، ج1: 121(. در ایــن حدیــث دربــاره چگونگــی 
شــناخت خداونــد از حضــرت پرســش می شــود کــه ایشــان در فرمایــش خــود این گونــه فرمودنــد: 
ــه  ــه همیش ــد و این ک ــودن خداون ــا ب ــی و بی همت ــناخت از او، در یکتای ــن ش ــاده ترین و کم تری س
ــاری  ــش گفت ــت کن ــا کاربس ــرت ب ــار حض ــن پاره گفت ــود. در ای ــه می ش ــت، خلاص ــوده و هس ب

ــد. ــف می کن ــال را توصی ــد متع ــی خداون ــی و بی همتای ــاری، یکتای اظه

بــا تأمــل در پاره گفتــار مزبــور می تــوان کنــش گفتــاری اظهــاری حضــرت را بــه صــورت اســلوب 
خبــری مشــاهده کــرد. هــدف اصلــی از انتخــاب اســلوب خبــری ایــن اســت کــه حکــم متضمــن 
ــدة  ــت آن را فای ــلاح بلاغ ــه در اصط ــد ک ــنونده باش ــه ش ــانی ب ــری، فایده رس ــار خب در کنش گفت
الخبــر گویند)ســیدباقر الحســینی، 1388: 30(. و نیــز بــه احساســات و حــالات درونــی گوینــده 
اشــاره می کنــد. حضــرت بــا ســاختار جملــه اســمیه بــر وحدانیــت خداونــد و بیشــریک بــودن او 
نــزد مخلوقــات تأکیــد ورزیــده و ســعی کــرده کنش هــای گفتــاری اظهــاری را در قالــب توصیــف بــه 
گونــه ای بیــاورد کــه توحیــد خداونــد، محــور اصلــی و اساســی ایــن پاره گفتــار قــرار بگیــرد. درکنش 
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گفتــاری اظهــاری بــا تــوان توصیفــی، گوینــده امیــن موصــوف معیــن را بــدون هیــچ نقصــان یــا 
زیادتــی وصــف می کنــد و کلمــات را مطابــق جهــان خــارج می آورد)نحلــه، 2002: 49(.

 نکتــۀ دیگــری کــه از ایــن پاره گفتــار برداشــت می شــود ایــن اســت کــه قصــر موجــود در ابتــدای 
آن بــر تأکیــد و تــوان کنش گفتــاری افــزوده اســت به طوری کــه خواننــده متــن در مواجــه بــا قصــر 
هــم زمــان بــا دوگانگــی مثبــت و منفی روبــه رو شــده اســت. در حقیقت کنــش بیانــی )لا إِلَهَ غَیْــرُهُ( 
داری دو وجــه منفــی و مثبــت اســت. وجــه منفــی آن قبــل از واژه »غیــر« اســت کــه بــر نفــی وجــود 
خدایــان دیگــر دلالــت می کنــد و وجــه مثبــت آن بعــد واژه غیــر در ضمیــر »هــاء« – اللــه -  بــر اثبــات 
وحدانیــت خداونــد تأکیــد می کنــد. در واقــع، کاربســت اســلوب قصــر تبدیــل عبــارت از ســاده بــه 
مرکــب اســت کــه بــر ابهــام آن افــزوده می شــود)داود، 2002 : 105(. ابهــام در کنش هــای بیانــی 
منجــر بــه پویایــی متــن و بــه تکاپــو افتــادن خواننــده می شــود. حضــرت در پــی ایــن قصــر )نفــی 
+ اســتثنا( اســلوب نفــی را دو مرتبــه در کنش هــای بیانــی )وَلَا شِــبْهَ لَــهُ وَلَا نَظِیــرَ لَــهُ( بــه صــورت 
ــار  ــن پاره گفت ــلوب در ای ــن اس ــرار ای ــا تک ــرت ب ــع، حض ــد. در واق ــر می کن ــن ذک ــف و تبیی توصی
بیــزاری خــود را از شــریک گرفتــن بــرای خداونــد اظهــار مــی دارد و همچنیــن در صــدد دور نگــه 
داشــتن ایــن صفــات و اثبــات عکــس آن هــا در صفــت وحدانیــت بــرای خداونــد اســت؛ چراکــه 
ســیاق منفــی بــه طــور ضمنــی بــر اثبــات نیــز دلالــت می کند)عتیــق، 2010: 115(. در واقــع بــا 

نفــی، صفتــی رد شــده و صفتــی دیگــر اثبــات می گــردد.

امــام رضــاg در ایــن پاره گفتــار در پــی اثبــات وحدانیــت خداونــد بــا تکیــه بــر ســلب شــریک 
ــب  ــه در قال ــار ک ــن پاره گفت ــرُهُ( ای ــهَ غَیْ ــه )لا إِلَ ــن جمل ــت در اولی ــن صف ــت. ای ــای اوس و همت
ــای  ــد آن کنش ه ــن و تأکی ــرای تبیی ــپس ب ــود. س ــف می ش ــده، توصی ــاری آم ــار اظه کنش گفت
بیانــی دیگــری )وَلَا شِــبْهَ لَــهُ وَلَا نَظِیــرَ لــه( از پــس آن می آیــد. ایــن کنش هــای گفتــاری اظهــاری 
ــهُ قَدِیمٌ  نَّ

َ
اشــاره بــه برهــان عقلــی جهــت اثبــات وحدانیــت خداونــد دارد و در انتهــا کنــش بیانــی )وَأ

ــات  ــی را اثب ــدس اله ــودن ذات اق ــدی ب ــی و اب ــا ازل ــود ت ــر می ش ــدٍ( ذک ــرُ فَقِی ــودٌ غَیْ ــتٌ مَوْجُ مُثْبَ
کنــد کــه بــاز هــم بــر وحدانیــت او اشــاره دارد. بنابرایــن قصــد اظهــاری از ایــن کنش هــا، اثبــات 

وحداینــت خداونــد اســت. 
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اشــاره بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه امــام رضــاg در قالب کنــش اظهــاری ســعی در ترغیب 
مخاطــب بــه ســمت موضــوع مــد نظــر را دارد، بــه همیــن خاطــر کنــش اظهــاری را می تــوان در 

قالــب کنــش ترغیبــی نیــز بررســی کــرد.

2-3-2.کنشترغیبی

ــا  هــدف از ایــن کنــش تشــویق و ترغیــب مخاطــب بــه انجــام کاری در آینــده اســت. گوینــده ب
ــام کاری  ــه انج ــود ب ــب خ ــنونده و مخاط ــوان ش ــری را به عن ــش، دیگ ــوع کن ــن ن ــری ای ــه کارگی ب
وا مــی دارد، لــذا خواســته های گوینــده در ایــن کنــش بیــان می شــود. ایــن گونــه کنش هــا 
ــوند)یول، 1385: 75(. در  ــامل می ش ــان را ش ــنهادها در گفتم ــت ها و پیش ــتورها، درخواس دس
ــور و  ــا منظ ــت ت ــتقیم اس ــورت غیرمس ــان به ص ــت زب ــن روش کاربس ــی  بهتری ــای ترغیب کنش ه
هــدف بــه صــورت ضمنــی و تلمیحــی صــورت گیــرد. در تقســیم بندی ســرل از کنــش منظــوری 
بــه مســتقیم و غیرمســتقیم، کنــش غیرمســتقیم مناســب ترین کنــش بــرای تحقــق کنش هــای 
ترغیبــی می شــود، چراکــه اثرپذیــری ایــن کنــش بیشــتر اســت. درحقیقــت ممکــن اســت در یــک 
گفتمــان کنــش بیانــی بــه صــورت هشــدار، تعجــب، اخبــار و ... بــه کار گرفتــه شــود امــا قصــد و 

هــدف گوینــده کنــش ترغیبــی اســت.

امــام رضــاg در گفتمــان خداشناســانه خــود ایــن کنــش را غالبــا بــه صــورت غیرمســتقیم بــه 
ــهَ بِخَلْقِــهِ  هَ اَللَّ کار می گیــرد. ایشــان در حدیثــی در بــاب وحدانیــت خداونــد می فرمایــد: »مَــنْ شَــبَّ
فَهُــوَ مُشْــرِكٌ وَمَــنْ نَسَــبَ إِلَیْــهِ مَــا نَهَــی عَنْــهُ فَهُــوَ کَافِــرٌ: هــر کــس خداونــد را به مخلوقاتش تشــبیه 
نمایــد مشــرك اســت و هــر کــس بــه خداونــد آن چــه را او از آن نهــی فرمــوده نســبت دهــد، کافــر 
اســت«)ابن بابویــه، 1378، ج1: 105( آنچــه از ایــن حدیــث بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم 
ــت. در  ــدگان اس ــرای بن ــا ب ــات آن ه ــد و اثب ــص از خداون ــات نق ــلب صف ــود، س ــت می ش برداش
حقیقــت، تشــبیه چیــزی بــر چیــز دیگــر بیانگــر نقصــان مشــبّه و عــدم فهــم صحیــح آن اســت و 
ــا مشــبه روشــن وآشــکار شــود؛ بنابرایــن زمانــی کــه گفتــه می شــود خداونــد  ــد ت مشــبه به می آی
)به عنــوان مشــبه( نبایــد بــه مخلوقــات )مشــبه بــه( تشــبیه شــود در واقــع، نفــی صفــت نقصــان از 
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ــردد. ــات می گ ــات اثب ــرای مخلوق ــرد و ب ــورت می گی ــد ص خداون

کنــش بیانــی ایــن پــاره گفتــار از جمله هــای شــرطی تشــکیل شــده اســت:  )مَــنْ ) أدات شــرط( 
ــهَ بِخَلْقِــهِ )فعــل شــرط(+  فَـــ )جــزاء( +  هُــوَ مُشْــرِكً )جــواب شــرط( /  مَــنْ ) أدات شــرط(  هَ اَللَّ + شَــبَّ
ــهَ بِخَلْقِــه ) فعــل شــرط(+     فـــ ) جــزاء( + هُــوَ مُشْــرِكٌ ) جــواب شــرط( (. اســلوب شــرط به  هَ اَللَّ + شَــبَّ
عنــوان یــک اســلوب ترکیبــی، هیئتــی از معانــی را بــه صــورت یــک جــا بــه تصویر می کشــد بــر این 
اســاس تــوان منظــوری بــه کارگرفتــه شــده در این اســلوب از کنش مســتقیم گــذر کــرده و به کنش 
غیرمســتقیم می رســد و معانــی عمیــق و ضمنــی را از مخاطــب طلــب میکنــد چــرا کــه اســلوب 
ــبب،  ــزل مس ــه من ــزء دوم ب ــبب و ج ــه س ــه منزل ــزء اول ب ــود؛ ج ــکیل می ش ــزء تش ــرط از دو ج ش
لــذا تحقــق جــزء دوم منــوط بــه تحقــق جــزء اول اســت بــه همیــن خاطــر معانــی شــکل گرفتــه در 
اســلوب شــرط ســطحی نبــوده بلکــه بافــت و شــرایط ارتباطــی آن هــا را مشــخص می کند)أســامة، 
2018: 9-10(. از ایــن رو، زبــان بــه کار گرفتــه شــده در اســلوب شــرط زبانــی کاربــردی و ارتباطــی 
اســت؛ زیــرا گوینــده زبــان را در یــک بافــت مشــخص بــا هــدف تحقــق عمــل معیــن، برای شــنونده 
ــن  ــرد؛ بنابرای ــه کار می گی ــب( ب ــر غای ــا ضمی ــتقیم )ب ــا غیرمس ــاب( ی ــر خط ــا ضمی ــتقیم )ب مس
کاربســت اســلوب شــرط بــا فــرض حضــور گوینــده و شــنونده منجــر بــه ترکیب پذیــری در گفتمــان 
می شــود. »ترکیب پذیــری قابلیتــی اســت کــه معنــای یــک پاره گفتــار تنهــا بســتگی بــه معنــای 
اجــزای آن و چگونگــی ترکیــب آن هــا بــا یکدیگــر دارد«)الــوت، 1399: 60(. در پــس ترکیب پذیری 
ــت؛  ــک اس ــای پراگماتی ــا، معن ــن معن ــرد. ای ــورت می گی ــا ص ــد معن )compositionality( تولی
معنایــی کــه در آن عناصــر زبانــی از حالــت وضعــی خــارج و بــه معنــای  پراگماتیکــی و کاربــردی 

ــوند)همان(.  ــل می ش تبدی

بــا توجــه بــه معنــای پراگماتیکــی موجــود در پاره گفتــار بایــد گفــت: کنــش گفتــاری در ایــن پــاره 
گفتــار در قالــب کنــش غیرمســتقیم آمــده اســت. بدیــن صــورت کــه حضــرت در قالــب کنــش 
اخبــاری، تشــبیه کــردن مخلوقــات بــه خداونــد و نســبت دادن بــه او را ســلب می کند، اما کاربســت 
خبــر در ایــن اســلوب شــرطی بــه معنــای نهــی اســت؛ زیــرا نهــی بــه لفــظ خبــر در مقایســه بــا نهی 
صریــح قــدرت تأثیرگــذاری بیشــتری دارد)الأوســی، 1988: 483(. بــر این اســاس کنــش گفتاری 
کــه ایــن پــاره گفتــار در ضمــن خــود دارد، تشــویق و ترغیــب مخاطــب بــه تــرک موضــوع نهی شــده 
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و دوری از آن اســت. امــام رضــاg بــا ایــن اســتراتژی به نوعــی بــه شــنونده یــا شــنوندگان خــود 
ــر  ــه دیگ ــا. ب ــاندن آن ه ــرف ترس ــه ص ــیدن ن ــی بخش ــرای آگاه ــدار ب ــا هش ــد، ام ــدار می ده هش
ســخن هــدف حضــرت از ایــن کنــش ترغیبــی و تــوان منظــوری آن آگاه کــردن شــنونده از موضوع 
مطــرح شــده هرچنــد در پــس ایــن هــدف تــرس و هشــدار نیــز نهفتــه اســت. بدیــن صــورت کــه 
تشــبیه خــدا بــه مخلوقــات و نســبت دادن نقصــان به او شــرک و کفــر را در پــی دارد که نتیجه شــرک 
و کفــر می توانــد عــذاب الهــی باشــد. لــذا تنهــا متعلــق ایــن کنــش گفتــار، هشــدار و تــرس اســت؛ 
هشــداری کــه در ضمــن آن آگاهانیــدن و متنبــه کــردن گنجانیــده شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر 
انــذار یــا هشــدار، اعــلان خطــر و هشــدار دادن اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اگــر آینــده خطرناکــی در 
پیــش روی کســی قــرار داشــته باشــد و شــما بــه او خبــر دهیــد و او را بترســانید، ایــن نــوع خــاص 
از ترســاندن، انــذار اســت)مطهری، 1370 : 141(. در ایــن کنــش ترغیبــی، حضــرت به عنــوان 
آگاه کننــده قصــد نــدارد تــا بــا اجبــار، عقیــده خــود را بــه دیگــری تحمیــل کنــد؛ بلکــه می خواهــد 
بــا توجــه بــه ایــن جنبــه انگیزشــی کــه شــرط مشــرک و کافــر نشــدن، پذیرفتــن وحدانیــت خــدا و 
یگانگــی اوســت، رفتــاری تــوأم بــا میــل و رغبــت، در شــنونده ایجــاد کنــد. از ایــن رو پــاره گفتــاری 
کــه بــه صــورت خبــری بیــان شــده اســت کنــش غیرمســتقیم ترغیبــی در قالب نهــی را به شــنونده 
عرضــه می کنــد. یــول معتقــد اســت از آن جایــی کــه کنــش غیرمســتقیم معمــولا بــا ادب بیشــتری 
همــراه می شــود لــذا از تأثیرپذیــری بالاتــری برخــودار اســت)یول، 1385: 77(؛ بنابرایــن حضرت 

بــرای رعایــت ادب و تأثیــر پذیــری بیشــتر کنــش غیرمســتقیم را انتخــاب کــرده اســت.

امــام رضــاg در خطبــه مشــهور خــود در بــاب توحیــد خداونــد متعــال می فرمایــد: »فَــکُلُّ مــا 
فِــی الْخَلْــقِ لا یُوَجَــدُ فــی خالِقِــهِ، وَکُلُّ مــا یُمْکِــنُ فیــه یَمْتَنِــعُ فــی صانِعِــهِ. وَلا تَجْــری عَلَیْــهِ الْحَرَکَةٌ 
هُ؟: پس هرچــه در خلق 

َ
وْ یَعُــوُد فیــهِ ما هُــوَ ابْتَــدَأ

َ
جْرهــاهُ؟ أ

َ
ــکُونُ؛ وَکَیْــفَ یَجْــری عَلَیْــهِ مــا هُــوَ أ وَالسُّ

اســت در خالــق وجــود نــدارد، و هرچــه دربــاره خلــق امــکان دارد دربــاره صانــع خلــق محال اســت 
ــود آن را  ــه خ ــزی ک ــود چی ــاری ش ــر او ج ــه ب ــود؛ و چگون ــاری نمی ش ــر او ج ــکون ب ــت و س و حرک
ــه،  ــده( اســت؟«)ابن بابوی ــده )آفری ــد او گــردد چیــزی کــه خــود آن را آغازی ــا عای ــان داده؟ ی جری

1378، ج1: 137(. 

در اینجــا حضــرت بــه اصلــی کــه بارهــا در فرمایش هــای ایشــان دیــده می شــود، اشــاره می کنــد 
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ــه  ــت ک ــی اس ــاری از صفات ــات، ع ــام مخلوق ــق تم ــوان خال ــد به عن ــه خداون ــت ک ــن اس و آن ای
مخلوقــات بــه آن هــا وصــف می شــوند ماننــد: زمــان، مــکان، حرکــت، ســکون و...

در ایــن پــاره گفتــار در ابتــدا حضــرت بــا جمــلات خبــری )فَــکُلُّ مــا فِــی الْخَلْــقِ لا یُوَجَــدُ فــی 
ــکُونُ( صفــات نقص را  خالِقِــهِ، وَ کُلُّ مــا یُمْکِــنُ فیــه یَمْتَنِعُ فی صانِعِــهِ. وَلا تَجْــری عَلَیْهِ الْحَرَکَةٌ وَالسُّ
در قالــب کنــش اظهــاری از خداونــد ســلب می کنــد. امــام رضــاg قصــد دارد بــا آگاهی بخشــی 
بــه مخاطــب و اصــلاح اندیشــه بی پایــه و اســاس و کــج فهمی هــای دینــی او، اصــول کلــی حاکــم 
رْضِ« )نــور، 35(، بهتریــن تعبیر 

َ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــهُ نُــورُ السَّ بیــن خالــق و مخلــوق را تأکیــد کنــد. آیــه »اللَّ

بــرای بیــان مقصــود حضــرت اســت؛ زیــرا ایــن آیــه تفــاوت بیــن خالــق و مخلــوق را بــا واژه »نــور« 
بیــان می کنــد آن هــم نــه نــور مــادی و محســوس یــا معنــوی و روحانــی کــه در تصــور مخلوقــات 

ــد. می گنج

امــام رضــاg رفتــار و پرســش های شــنوندگان خــود را از روی نادانــی آن هــا قلمــداد نمی کنــد 
بلکــه آنــان بــه بهانــه آگاه شــدن در امــر پرســتش خداونــد، قصــد دارنــد فتنــه ای در همیــن بــاب 
بیــن حاضریــن مجلــس ایجــاد کننــد و نیــز ناتوانــی امــام رضــاg را در اثبــات خویــش و اســتدلال 
آوری وی در امــر خداشناســی بــه حاضــران نشــان دهنــد. از همیــن رو ابتــدا گزاره هــای خبــری را 
وْ 

َ
جْرهــاهُ؟ أ

َ
در گفتمــان خــود ذکــر می کنــد ســپس گــزاره پرسشــی »کَیْــفَ یَجْــری عَلَیْــهِ مــا هُــوَ أ

هُ؟« بــه منظــور اســتفهام انــکاری مفیــد تعجــب و آمیختــه بــا ســرزنش آمده 
َ
یَعُــوُد فیــهِ مــا هُــوَ ابْتَــدَأ

اســت. در حقیقــت حضــرت کنش هــای بیانــی گفتمــان خــود را مقــرون بــه اســتفهام بــه معنــای  
انــکار توبیخــی مــی آورد تــا توجــه آن هــا را برانگیــزد و ذهــن و تفکــر آن هــا را به ســمت و ســوی محور 
اصلــی گفتمــان )خداشناســی( ســوق دهــد و بــا وادار کــردن آن هــا بــه پاســخ بــه ایــن ســوال نوعی 
کنــش کلامــی غیرمســتقیم یــا کنــش ترغیبــی رقــم بزنــد. چه بســا تفکــر در مــورد پرســش ها بدون 

پاســخ بــه آن هــا تحریــک و تشــویق را بــه دنبــال دارد.

 اســتفاده از »کیــف« از میــان ادوات اســتفهام، انــکار موجــود و مقاصــد ضمنــی در آن  را تقویــت 
نمــوده اســت؛ زیــرا بــا تعجــب نهفتــه در ایــن پرســش انــکاری مبالغــه بیشــتری در قصد امام شــده 
اســت. اســم اســتفهام )کیــف( غالبــا بــه منظــور تعجــب ذکــر می شــود. اصــل تعجــب بر این اســت 
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کــه یــک موضــوع معــروف و همــه فهــم در معــرض انــکار قــرار گیــرد بــه طوری کــه ســبب آن غیــر 
معمــول نشــان داده شــود گویا ســببی مجهول و غیر قابــل فهــم اســت)طه، 2019: 22(. در واقع، 
گفتمــان حضــرت دربــارۀ کــج روی کســانی اســت کــه بــه ادعــای خودشــان از کتاب هــای آســمانی 
خــود اطلاعــات کافــی دارنــد پــس موضوع وحدانیــت خداوند و شــناخت صفــات ذات او بایــد برای 
آن هــا امــری بدیهــی باشــد. بدیــن ترتیــب کنــش گفتــاری حضــرت در قالب گــزاره پرسشــی همراه 
بــا ادات »کیــف« کنــش غیرمســتقیم کــه همــان تعجــب و شــگفتی از حالــت شــنونده و چگونگــی 
آن اســت بــا سرزنشــی عمیــق و تأســف بــار همــراه اســت و حضــرت بــا کاربســت ایــن کنــش بــه 
منظــور قبــول مســیر حقیقــی توســط مخاطــب گفتمــان خــود را بــا هــدف تأثیرگــذاری بیشــتری 

بیــان می کنــد.

 بــا توجــه بــه موضــوع بحــث کــه امــری بدیهــی و همــه فهــم اســت بایــد گفــت: اســتفهام در ایــن 
پــاره گفتــار می توانــد بــه منظــر اقــرار گرفتــن نیــز باشــد. زرکشــی دربــاره اقــرار برگفتــه شــده از 
ــه  ــا اقــرار یعنــی مخاطــب را از طریــق اســتفهام و پرســش ب ــر ی اســتفهام چنیــن می گویــد: تقری
موضوعــی کــه نــزد او روشــن و واضــح اســت، تحمیــل کنیم)زرکشــی، 1980: 331(. ایــن تعریــف 
نشــان می دهــد کــه موضــوع مــورد ســؤال، نــه تنهــا مــورد قبــول فرســتنده و گیرنــده بــوده، بلکــه 
بــه آن اعتقــاد دارنــد. بنابرایــن ایــن چنیــن پرســش ها نــه تنهــا از معنــا و کارکــرد اصلــی اســتفهام 
ــد. در  ــب می باش ــاع مخاط ــه آن اقن ــد ک ــب می کن ــری را طل ــتگاه دیگ ــه خواس ــده بلک ــارج ش خ
حقیقــت ایــن فراینــد در دو مرحلــه اتفــاق می افتــد: مرحلــه اول تحقــق و تثبیــت موضــوع مــورد 
ســوال در ذهــن مخاطــب و دیگــری اقــرار گرفتــن از مخاطــب و پایبنــد کــردن او بــه آن)بلحــاج، 
2007:  243(. لــذا اســتفهام مذکــور بــا گرفتــن کارکــرد اســتدلالی، از محــور اصلــی خــارج شــده 

و بــه صــورت کنــش غیــر مســتقیم متجلــی می شــود.

2-3-3.کنشعاطفی

همــان طــور کــه از عنــوان کنــش عاطفــی برمی آیــد ایــن کنــش احساســات و عواطــف گوینــده 
ســخن را شــامل می شــود و محتــوای گــزاره، شــرایط و اوضاعــی را بیــان می کنــد کــه متضمــن 
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حالــت روانــی گوینــده اســت. در ایــن نــوع کنــش، گوینــده نــه تــلاش می کنــد تــا جهــان بیــرون را 
بــا کلماتــش، مطابقــت دهــد و نــه کلمــات بیــان شــده را بــا جهــان بیــرون، بلکــه صــدق و حقیقــت 
گــزاره بیــان شــده بدیهــی و مســلم فــرض می شود)ســرل، 2006: 219(. افعالــی کــه بــه منظــور 
همــدردی کــردن، تبریــک گفتــن، تمجیــد کــردن، خشــمگین شــدن، ســتایش کــردن و ... بــه کار 

می رونــد، جــزو کنــش عاطفــی قــرار می گیرنــد.

ــوع  ــه موض ــل از ورود ب ــان، قب ــای ایش ــژه خطبه ه ــتg به وی ــل بی ــخنان اه ــا و س فرمایش ه
اصلــی بــا برشــمردن صفاتــی از خالــق متعــال آغــاز می شــود. شــروع خطبــه بــا ســتایش خداونــد 
و مــدح او بــه نوعــی بیــان احساســات گوینــده نســبت بــه خداونــد و نیــز تحــت تأثیــر قــرار دادن 
شــنونده می باشــد. بخــش اول خطبــه مشــهور توحیدیــه امــام رضاg با حمــد و ســتایش خداوند 
آغــاز می شــود. حضــرت مــی فرمایــد: »أوّلُ عِبــادةِ اللــه مَعرفتُــه، وأصــلُ مَعرفةِ اللــه تَوحیــدُه ونظامُ 
توحِیــد اللــه تعالــی نَفیُ الصِفــاتِ عَنْــهُ، لِشــهادةِ العُقــول أنّ کلّ صِفَةٍ ومَوصُــوفٍ مَخلوقٌ، وشَــهادةِ 
ــرانِ،  ــةٍ ومَوصُــوفٍ بِالإقت ــاً لیــسَ بصفــةٍ ولامَوصــوفٍ.و شــهادةِ کلِّ صِفَ ــه خالِق کلّ مَوصُــوفٍ أنّ لَ
وشَــهادةِ الإقتــرانِ بالحُــدوث، وشَــهادةِ الحُــدوثِ بالإمتنــاعِ مِــن الأزَل، الممتَنــع مِــنَ الحُــدوث: 
اول عبــادت معرفــت اســت، و ریشــه معرفــت هــم توحیــد و یکتــا دانســتن پــروردگار متعــال باشــد. 
بــا نفــی صفــات از او پیــدا شــود، زیــرا عقــول شــهادت میدهنــد کــه هــر صفــت و موصوفــی قهــراً 
مخلــوق اســت و هــر موصوفــی خــود گواهــی می دهــد بالطبــع کــه: بــرای او خالقــی باشــد، و آن 
خالــق هــم نمی شــود صفــت یــا موصــوف باشــد. و بــرای شــهادت دادن هــر صفــت و موصوفــی بــه 
تحقّــق قریــن شــدن یکــی از آن هــا پهلــوی دیگــری، و شــهادت اقتــران بــر حــدوث آن هــا، حدوثــی 
کــه در مقابــل أزلیّــت بــوده، و بــا همدیگر مانعــة الجمــع هســتند«)ابن بابویــه، 1378، ج1: 135(.

شــکی نیســت کــه امــام رضــاg ایــن مقدمــه توحیــدی را بــه منظــور اقنــاع شــنوندگان و تحــت 
تأثیــر قــرار دادن آن هــا اســتفاده می کنــد. در ایــن راســتا بــه مســئلۀ مهمــی توجــه داشــته اســت و 
آن این کــه خطبــه خــود را بــه شــکل خطبه هــای پیامبــر اکــرمn و حضــرت علــیg ایــراد کــرده 
کــه آن را بــه شــکل دقیــق بــا مقدمــه، عــرض و نتیجــه تنظیــم می کنــد همان طــور کــه خطبه هــای 
پیشــینیان چنیــن بــوده اســت و از طــرف دیگــر خطبه هــای اســلامی بــه منظــور تبــرک بــه اســم 
بــاری تعالــی بــا مــدح و ســتایش خداونــد آغــاز می شــود. شــروع خطبــه بدیــن شــکل در جامعــه 
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اســلامی شــکل معمولــی و پذیرفتنــی اســت و کاربــرد حمــد و ســتایش خداونــد در مقدمــه خطبــه 
امــری تصادفــی و ناآگاهانــه نیســت بلکــه ایــن مســئلۀ موضوعــی آگاهانــه و از روی قصــد و نیــت 
شــکل می گیــرد کــه از آن به عنــوان نقطــه آغازیــن گفتمانــی قصدمنــد یــاد می شــود. یعنــی ایــراد 
ــه منظــور تقــرب گوینــده و شــنونده صــورت می گیــرد؛ بنابرایــن کاربســت تحمیــد در آغــاز  آن ب
گفتمــان بــا کنش هــای اجتماعــی گوینــده در ارتبــاط اســت. در حقیقــت ایــن مقدمــه تحمیــدی، 
رهگــذری بــه منظــور ارتباط گیــری بــا مخاطــب اســت و کلیــدی بــه منظــور فتــح بــاب بــرای ایــراد 

خطبــه محســوب می شــود.  

تحمیــد آغازیــن ضمــن گفتمانــی قصدمنــد جــای می گیــرد و دارای کارکرد کاربردشــنانه اســت؛ 
زیــرا گوینــده بــا ایــن کنــش ســخن خــود را آغــاز می کنــد و باعــث می شــود تــا توجــه مخاطــب را 
بــه کلام خــود جلــب کنــد و او را از آنچــه در صــدد ایــراد آن اســت، آگاه می کنــد. به رغــم ســادگی 
تحمیــد، نقــش بــارزی در فراینــد ارتباطــی ایفــا می کنــد بــه طوری کــه بــر شــنونده تأثیر گذاشــته و 
احساســات و عواطــف او را بــر می انگیــزد. در حقیقــت امــام رضــاg با بیــان عواطف و احساســات 
خــود نســبت بــه صفــات بــاری تعالــی در صــدد برانگیختــن احساســات مخاطــب خــود نیــز  اســت 
و در ایــن راســتا دو شــرط صــدق و جدیــت را در ایــراد قصــد رعایــت می کنــد. ســرل شــرط اصلــی 
ــه  ــد ک ــد می دان ــت در اراده و قص ــود، جدی ــار خ ــده در گفت ــف گوین ــات و عواط ــق احساس تحق

قضیــه ای صــادق در کلام او تشــکیل شود)ســرل، 1387: 15(.

همان طــور کــه از کنــش بیانــی پــاره گفتــار مذکــور برمی آید، حضــرت جهــان و ذهن را بــا یکدیگر 
ــود را  ــی خ ــای درون ــات و حالت ه ــا، احساس ــد دیدگاه ه ــعی می کن ــه س ــد بلک ــاق نمی ده انطب
بــا مخاطــب در میــان بگــذارد و او را بــه دنیــای خــود دعــوت کنــد و بــه صــورت غیرمســتقیم از او 
می خواهــد از پنجــره دیــدگاه او بــه خداونــد و صفــات او نــگاه کنــد کــه همــه چیــز نســبت بــه وجود 
بــاری تعالــی به گونــه ای معمولــی و بدیهــی جلــوه می کند. »گوینــده احساســات و عواطــف درونی 
خــود و یــا جهــان اطــراف را بــروز می دهــد. در این گونــه کنش هــا، گوینــده کلمــات، پاره گفتــار و 
کلا زبــان را بــا دنیــای عاطفــه و احســاس خــود متناســب می ســازد و بــا ایــن عمــل، حــالات روانــی 
خــود کــه می توانــد متأثــر از تجربــه شــخصی اش باشــد بــرای بیــان درد، شــادی، هیجــان، مــدح 
یــا مذمــت، لــذت، عشــق، تنفر، تحســین، غــم و انــدوه را بــه کار گیرد«)آقــاگل زاده ،1392: 1۶3(. 
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بــر ایــن اســاس بایــد گفــت: کنــش عاطفــی در پــاره گفتــار امــام رضــاg بــه صــورت کنــش غیــر 
مســتقیم جلــوه می کنــد کــه در قالــب پاســخی بــه پرســش های مقــدر مخاطــب اســت؛ پرسشــی 
کــه پاســخ آن معنــای کاربردشناســانه موجــود در گفتمــان را بــرای مخاطــب متجلــی کــرده و باعث 

تقویــت معنــی و ایجــاد کنــش تأثیــری در شــنونده شــود.

ــی  ــه فراوان ــر ب ــدول زی ــث در ج ــدن بح ــی ش ــری از طولان ــرای جلوگی ــت ب ــان، لازم اس در پای
ــا  ــرار آن ه ــد تک ــی و درص ــاب خداشناس ــاg در ب ــام رض ــای ام ــاری پاره گفتاره ــای گفت کنش ه

ــود: ــاره ش اش

جدول2:فراوانیکنشهایگفتاری

درصد گزاره تعداد نوعکنش

%۷۸ خبری 42 اظهاری

%13 شرطی - پرسشی ۷ ترغیبی

%9 خبری 5 عاطفی

- - 0 اعلامی

- - 0 تعهدی

نمودار1-فراوانیکنشهایگفتاری
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همــان طــور کــه آمــار نشــان می دهد کنــش گفتــاری اظهاری بیشــترین کاربــرد، ســپس ترغیبی 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــودار اس ــی برخ ــان خداشناس ــرد در گفتم ــن کارب ــه از کمتری ــی ک ــر عاطف و در آخ
می رســد امــام رضــاg تقریبــا کنــش تعهــدی و اعلامــی را بــا توجــه بــه ماهیــت و کارکــرد آن هــا در 
گفتمــان خــود بــه کار نگرفتــه اســت. کارکــرد کنــش تعهــدی این گونــه اســت کــه گوینــده متعهــد 
می شــود تــا کنشــی را در آینــده انجــام دهــد و تغییــری در جهــان خــارج ایجــاد کند. کارکــرد کنش 
اعلامــی نیــز بدیــن صــورت اســت کــه گوینــده بــا بیــان آن شــرایط و وضعیــت کنونــی شــنونده را 
ــه یــک کنــش گفتــاری نمی شــود  تغییــر می دهــد. البتــه بایــد گفــت یــک پاره گفتــار منحصــر ب
ــه گفتــۀ  ــواع مختلفــی از کنش هــای گفتــار وجــود داشــته باشــد. ب بلکــه ممکــن اســت در آن ان
ــه شــده در حــوزه ی  ــن طبقــه بنــدی ارائ ــه ســرل(، مؤثرتری ورشــورن طبقه بنــدی ســرل )پنج گان
کاربردشناســی زبــان تاکنــون اســت زیــرا طبقــات بــه هیــچ وجــه انحصــاری نیســتند بــه گونــه ای 
کــه یــک پاره گفتــار می توانــد انــواع مختلفــی از کنــش را در برداشــته باشد)ورشــورن، 2003: 24؛ 
ــده  ــای آورده ش ــایه مثال ه ــب در س ــن مطل ــران، 1396: 7(. ای ــی و دیگ ــی ایوک ــل از نجف ــه نق ب
در بــاب کنــش گفتــار اظهــاری و عاطفــی کامــلا نمایــان اســت بــه طوری کــه گوینــده بــرای ابــراز 
احساســات و عواطــف خــود کــه در قالــب کنــش عاطفــی می آیــد ناگزیــر بایــد در پــی اظهــار آن در 

قالــب شــرح و تفســیر برآیــد.

 3.نتیجهگیری

گفتمــان خداشناســی نــزد امــام رضــاg شــامل موضوعاتی نظیــر توحیــد و وحدانیــت خداوند، 
ــن  ــد از صفــات نقــص و ... می شــود. حضــرت در ای ــودن خداون ــودن او، عــاری ب ــی ب ــدی و ازل اب
ــی و در  ــانه های بدیه ــب نش ــد در قال ــاندن خداون ــاب شناس ــق را در ب ــد، حقای ــان می کوش گفتم
دســترس بازگــو کنــد. از ایــن جهــت زبــان بــه کار گرفتــه شــده در گفتمــان زبــان قابل فهمی اســت 
و نشــانگر ایــن اســت کــه امام رضــاg گفتمانی هدفمنــد، برخاســته از شــرایط و اوضــاع  پیرامون 
گفتمــان شــکل دهــد و ســعی می کنــد تــا مخاطــب خــود را بــا تکیــه بــر صفــات حقیقــی بــاری 
تعالــی و تبییــن تفاوت هــای کلــی بیــن خالــق و مخلــوق بــه نقطــه اقنــاع برســاند و باورپذیــری را 



133
کاربست نظریۀ کنش های گفتار درگفتمان خداشناسی امام رضا g   )نورسیده و باقری(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال یازدهم، شماره 43، پاییز 1402

در او پــرورش دهــد. از ایــن رو، می تــوان گفــت: گفتمــان خداشناســی حضــرت مخاطــب محــور 
بــوده و زبــان بــه کار گرفتــه شــده بنابــر شــرایط مخاطــب اســت بــه طوری کــه در انتخاب اســتراتژی 
گفتــار و پاره گفتارهــا و کاربســت واژگان و عبارت هــا بــه شــرایط مخاطــب توجــه داشــته اســت لــذا 
معنــای شــکل گرفته معنــای کاربردشناســانه و ارتباطی اســت بــه همین خاطر نظریــۀ کنش گفتار 

روشــی مناســب بــرای بررســی گفتمــان حضــرت اســت. 

- دربــارۀ کنش هــای گفتــار بــه کار گرفتــه شــده در گفتمــان امــام رضــاg بایــد گفــت: از مجمــوع 
ــد در  ــادل  78درص ــورد آن  مع ــی 42 م ــاب خداشناس ــده در ب ــی ش ــده و بررس ــار برگزی 54 پاره گفت
قالــب کنــش گفتــاری اظهــاری آمــده اســت کــه در مقایســه بــا دیگــر کنش هــای گفتــار بــا اختــلاف 
چشــمگیری پربســامدترین اســت. قصــد و هــدف حضــرت در ایــن نــوع کنــش تبییــن کردن، شــرح 
دادن و تفســیر کــردن  اوصــاف الهــی بــه منظــوره روشــنگری و آگاه کــردن مخاطبانــی اســت کــه از  
تعصــب در آن گرفتارنــد. بیــان، شــرح و تفســیر جزئــی از کنش اظهاری محســوب می شــود، بنابراین 
کنــش گفتــاری اظهــاری کــه بــه صــورت مســتقیم و صریــح بــه کار گفتــه شــده بــا هــدف و مقصــود 
امــام متناســب می باشــد و طبیعی اســت کــه بیشــترین بســامد را در گفتمــان دارد، البته در ایــن باره 
کنــش اظهــاری بایــد گفــت: فعــل مضمــون در ســخن ایــن کنــش ترغیبــی اســت به طوری کــه امــام 
تــلاش مــی کنــد در قالــب اظهــاری در مخاطــب ترغیــب ایجــاد کنــد. دومیــن کنشــی کــه از بســامد 
بالایــی در گفتمــان برخــوردار بــوده، کنــش ترغیبــی اســت؛ به طوری کــه 7 مــورد معــادل 13درصد از 
مجمــوع کل پاره گفتارهــا را در برمی گیــرد. امــام رضــاg بــا کاربســت کنش ترغیبی در پی تشــویق 
و ترغیــب مخاطــب بــه وارد شــدن در جهــان آرمانــی خود یعنــی اعتقاد بــه وحدانیت خداونــد، قدرت 
و اراده و بی همتــا بــودن اوســت. در کنــش گفتــار ترغیبــی حضــرت از کنــش گفتــاری غیرمســتقیم 
اســتفاده می کنــد تــا تأثیرپذیــری بیشــتری در مخاطب داشــته باشــد. ســومین کنش، کنــش گفتار 
عاطفــی بــوده کــه بــه صــورت کنــش مســتقیم آمــده اســت. حضــرت بــرای بیــان احساســات خــود 
آشــکارا ســخن می گویــد. ایــن کنــش 5  مرتبــه معــادل 9درصــد از مجمــوع کل پاره گفتارهــا حضــور 
داشــته اســت. دلیــل بســامد پاییــن ایــن کنــش بــه مخاطب شناســی حضــرت بــر می گــردد؛ چراکــه 
مخاطب هــای امــامg مــردم عامــه نبودنــد کــه احساســات آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد بلکــه 

خواصــی بودنــد کــه در نــزاع زبانــی خواهــان اســتدلال و برهــان بودنــد.
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